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  مقدمه
 بر ،مفهوم شرطراه از  ،گفتيم كه اين آية شريفه. بود بحث ما در استدلال به آية شريفة نبأ بر حجيت خبر واحد

  .كندميدلالت حجيت خبر واحد عادل 
از قول صاحب  و از دو جهت مورد مناقشه قرار گرفته است؛ جهت نخست را بيان كرديم ،اما اين نحوه استدلال

ي كه شهيد صدر براي آن هاي جواب  بيان اشكال دوم وبهخواهيم  مياكنون  .فايه پاسخي را براي آن ذكر كرديمك
  .يمبپرداز كنند ميذكر 

 دائر مدار سعه و ضيق ،توسعه و تضييق حكم كه العله و اين منصوصيل  يادآوري مباحثي مثل دلرسد ميبه نظر 
براي  ،مقيد با دليل عام يا مطلق  جمع عرفي در تعارض دليل خاص ياهاي وشعلت حكم است و نيز اطلاع بر ر

  . فهم مباحث اين درس ضروري است
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  متن درس
 تقريب آية النبأ، و: منها.  أما الكتاب الكريم فبĤيات.السنّة ب و الحجية بالكتا وقد استدلّ على .أدلّة حجية خبر الواحد[

  ...] الاول:قد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين و...  الاستدلال
أنّ الحكم بوجوب التبين معلّل في الآية الكريمة بالتحرّز من الإصابة بجهالةٍ، و العلّة مشتركة بين أخبار الآحاد؛ : الثاني

  . إلغاء المفهوم علم ثابت فيها جميعاً، فتكون بمثابة القرينة المتّصلة علىلأنّ عدم ال
  :و اجيب عن ذلك

تارةً بأنّ الجهالة ليست مجرّد عدم العلم، بل تستبطن السفاهة، و ليس في العمل بخبر العادل سفاهة؛ لأنّ سيرة العقلاء 
  .عليه

 عدم حجية كلّ ما هو  تضي حجية خبر العادل، بينما التعليل يدلّ على بأنّ المفهوم أخص من عموم التعليل؛ لأنّه يق و اخرى
  .غير علمي، و يشمل بإطلاقه خبر العادل، فليكن المفهوم مقيداً لعموم التعليل

بة الدليل  التبين بشأنه؛ لأنّه بين واضح، و هذا يعني افتراضه بمثا بأنّ المفهوم مفاده أنّ خبر العادل لا حاجة إلى: و ثالثةً
بهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل؛ لأنّ العموم في  معلوم، و نّه بين و أساس أ الأمر بالتعامل معه علىالقطعي، و 

  ...] ثالثة و [.يشمله التعليللافإذا كان خبر العادل واضحاً بيناً بحكم الشارع فهو علم و . التعليل موضوعه عدم العلم
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    حجيت خبر واحداي اثبات نبأ بر آيه بر استدلال بهاشكال دوم
اما اين نحوه كند دلالت مي بر حجيت خبر واحد عادل ،مفهوم شرطاز طريق آية شريفه در درس گذشته گفتيم 

 جهت نخست را بيان كرديم هر چند كه نتوانستيم از آن دفع . جهت مورد مناقشه قرار گرفته استاستدلال از دو
  .اشكال كنيم

إن « رطية نبأ بعد از جملة ش در آيةاين است كهاند ه بيان نمودهاستدلال به اين آياي مناقشة  برهكوجه دومي اما 
 يعني ؛ است»تبينوا« ل لأجله مفعو»أن تصيبوا« .آمده است »أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ«ت  عبار»جائكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا

 در حقيقت با علت منصوصة پس  آسيب برسانيم؛روي ناداني به قومين آن است كه مبادا از  تبيعلت وجوب
حال با توجه  .ارع مقدس بر آن تصريح نموده استو علتي كه خود ش علت موجود در نص ؛يما مواجهن وجوب تبي

توسعه و تضييق اين حكم در گرو اين علت است و تا ، هرگاه علتي براي حكم ثابت شد :گوييم ميبه اين مسئله 
مثال معروفي . مضيق خواهد شديا  حكم هم وسعت خواهد يافت ،پيدا كند سعه يا تضييقتوهر كجا كه اين علت 

 اين در. انار نخور چون ترش است ؛»لاتأكل الرمان لأنه حامض «:گويند  اين است كه ميكنند ميذكر كه در اينجا 
دن انار از حيث نهي از خورنتيجه  در ؛ علت منصوص است و بر آن تصريح شده است،لأنه حامضمثال عبارت 
 بودن ترش ،علت نهي از خوردن انارچون  به اين معني كه ؛خواهد شدبودن  ترشيعني  علت  دائر مدار،سعه و ضيق

رف ديگر وقتي كه از ط .ندا خارج حكم  و از دائرةشوند ي كه ترش نيستند، منهي محسوب نمي انارهاي،آن است
 بودن ترش ،آنچه موجب نهي شده بلكه ، موضوعيت نداردبودن   اناركه خود دهد  نشان مي،فرمايد لأنه حامضمي

 ، از يك جهت، علت منصوصهپس. شودرا هم شامل مي  ترش مثل غورهر انار از ساير چيزهايي غبراين،ابن ؛است
؛ يعني چيزهاي دهد توسعه مي، و از يك جهتدبر نهي بيرون ميدايرةيرين را از  يعني انارهاي ش؛كندتضييق مي

 دائر ،شود توسعه و تضييق حكماينجاست كه اصطلاحاً گفته مي. دهد نهي قرار ميش كه انار نيستند را در دايرةتر
  .مدار سعه و ضيق علت حكم است

  .شود مي بر حجيت خبر واحد روشن  نبأآية شريفهدر استدلال به  اشكال دوم ، كه بيان گرديداي مقدمهبا توجه به 
 دائر ،توسعه و تضييق حكم كه اين بران اما ب،چند كه در مورد خبر فاسق است هر أ نبريفهآية ش :كه مطلب اينبيان 

ن آن است كه مبادا رفتاري علت وجوب تبي چون ؛شود شامل خبر عادل هم مي،مدار سعه و ضيق علت حكم است
ما  و شوددول هم مي شامل اخبار ع، كه جهالت چرا؛خبر عادل نيز وجود دارد اين محذور در  وجاهلانه سرزند

 مفيد علم ، خبر ثقه و عادل،ر كه بارها تصريح كرديمطو مان چون همبتلائيم؛ به جهل ،همچنان با قيام خبر عادل
 باز هم جهالت ما محفوظ است و ما جاهل محسوب ،عادل خبر بياوردهر چند پس .  مفيد ظن استبلكه  ،نيست

مبادا از روي ناداني به قومي آسيب   تادل آورده است تحقيق كنيم خبري كه عادربارة از اين رو بايد ؛شويممي
 ، به تعبير فني و دقيقن ندانست؛خبر عادل را واجب التبي ، مفهوم جملة شرطيهبا تمسك به توانيم نمي.برسانيم

 ،لتبرخورد از روي جهالت است و اين عجلوگيري از  ،مده استن آ براي وجوب تبيعلتي كه در اين آية شريفه
  .شودصل است كه مانع ظهور جملة شرطيه در مفهوم مييك قرينة متّ
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  جواب مصنف به اشكال دوم 
  :كنند مصنف در اينجا سه جواب را مطرح مي

  جواب اول
يعني  بريم به معناي جهلي كه ما در زبان فارسي به كار مي،پاسخ اول اين است كه مقصود از جهالت در آية شريفه

 به رفتاري كه از روي جهالت اين بنابر ؛بردارد اي از سفاهت را هم در بلكه جهالت يك مايه.م علم، نيستصرف عد
 برنتابند و شود كه عقلايا سفيهانه تلقي ميگويند و وقتي يك رفتار نابخردانه عقلائي و نابخردانه مي غير رفتار ،باشد

 و اين معني  بازداشته است، عمل به خبر ازحاصلعقلائي  ار غيرپس آية شريفه، ما را از رفت. آن را شايسته ندانند
است و سيرة   يك عمل عقلائي، چون در موضع خود خواهيم گفت كه عمل به خبر ثقه؛شود شامل اخبار ثقات نمي

بينيم كه آنان  به وضوح مي، خوب نگاه كنيموقتي به زندگي عقلا  ومل به اخبار ثقات منعقد شده است بر ععقلا
پس عمل به خبر . كنندهاي ثقه تنظيم ميهاي انساندانند و زندگي خود را بر اساس گفتهخبار ثقات را حجت ميا

 بر ملي است عقلائي كه سيرة عقلا بلكه ع،شود يك عمل سفيهانه و يك عمل از روي جهالت محسوب نمي،ثقه
 شامل عمل به اخبار ثقات و ، شده استاز همين رو علتي كه در آية شريفه به آن تصريح. آن منعقد شده است

  .شوداخبار عدول نمي
  تطبيق
  أنّ الحكم بوجوب التبين معلّل في الآية الكريمة بالتحرّز من الإصابة بجهالةٍ: الثاني

 از روي زدن آسيبز ا پرهيز شود تا:  تعليل آورده شده استونهگ  اين،كريمهن در آية حكم به وجوب تبي: وجه دوم
   .انيجهل و ناد

  . إلغاء المفهوم و العلّة مشتركة بين أخبار الآحاد؛ لأنّ عدم العلم ثابت فيها جميعاً، فتكون بمثابة القرينة المتّصلة على
 بلكه ،و مختص به خبر فاسق نيست( است مشترك بين تمام اخبار آحاد )از روي جهالتصابه يعني إ(اين علت  و

 پس اين علتي كه در آية شريفه .ثابت است اخبار آحاد تمام م علم در چون عد).خبر عادل را نيز شامل مي شود
 جملة شرطيه ظهور خود را كه و اين( يك قرينة متصل بر الغاء مفهوم مانند به) تحرز از اصابه به جهالت(آمده است 

   .باشدمي )در مفهوم از دست بدهد

  اشكالاتي كه به دلالت آية نبأ      
 شده      برحجيت خبر واحد وارد

  . در نتيجه مفهوم ندارد؛جملة شرطية در آيه مسوق لتحقيق الموضوع است.1
 
2.اين  از إصابت از روي جهالت است و به تحرّزن در اين آيه معلّل حكم به وجوب تبي

 . اعم از فاسق و عادل وجود دارد، در تمام أخبار آحاد،علت
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  :1و اجيب عن ذلك
   بل تستبطن السفاهة، تارةً بأنّ الجهالة ليست مجرّد عدم العلم،

  :)به سه جواب( دوم و جواب داده شده است از مناقشة
   .گيرد ميبر   نيز در، سفاهت رادر درون خود، بلكه  صرفاً ناداني نيست،كه جهالت به اين: جواب اول

  .؛ لأنّ سيرة العقلاء عليه3 سفاهة2ٌو ليس في العمل بخبر العادل
در . (بر عمل به خبر عادل و ثقه منعقد شده استمبتني  ؛ چون سيرة عقلا سفاهتي نيست،در عمل به خبر عادلو 

  .)ستا بر حجيت اخبار ثقات قائم شدهز سنت خواهيم دانست كه سيرة عقلابحث ا

16:21sco1: 

   به اشكال دوم بر استدلال به آيه نبأجواب دوم
 كه جواب كنند مي سه جواب ذكر ، شدخبر واحد واردشهيد صدر از اشكال دومي كه به دلالت آية نبأ بر حجيت 

 مبحث تعارض  جمع عرفي كه دربه قاعدةدد گراند برميبيان داشتهدومين جوابي كه مصنف  اما .بيان گرديد اول 
بينيم كه با هم منافات  شريفه مي در حقيقت دو دلالت را در آيةماكه  اينبيان مطلب . مورد اشاره واقع شده است

خبر عادل حجت : گويد كه ميدر دست ماست» إن جائكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا «فهوم جملة شرطيه ميك طرفاز . دندار
أن تصيبوا  «يعني؛ علت منصوص دلالتي هم از ،در كنار اين مفهوماما  .توان آن را پذيرفتن مي و بدون تبياست

كه اصابت از روي   عبارت است از اينرسد و آن همدست ما ميه  ب، وجود دارددر اين آية شريفهكه » قوماً بجهالةٍ
دلالت  ، يعني اين فقره از آية شريفه؛علمي است غيرت هرگونه خبر ي و اين به معناي عدم حج، جايز نيستجهالت

  .  و رافع جهل نباشد، حجت نيستنبوده كه هرگونه خبري كه مفيد علم كند مي
از مفهوم جملة برگرفته ( اين كه خبر عادل حجت است ،اوللول مد: بينيمدلول در اين آية شريفه ميپس ما دو م

أن « علت منصوصه  ازبرگرفته( فاقد حجيت است ،علمي غيرو مدلول دوم هم اين شد كه هرگونه خبر ) شرطيه
  .)»تصيبوا قوماً بجهالةٍ

در  ،صايم كه هرگاه يك دليل خا در قواعد جمع عرفي گفتهتوان بين اين دو مدلول جمع كرد؟ چگونه ميحال 
 ، به بيان ديگر؛ خاص تخصيص زد وسيلة عام را بهبايست ميدو   براي جمع آن،ي قرار داشت ديگر دليل عاممقابل

با توجه به اين مسئله .  بايد دليل مطلق را بر مقيد حمل نمود، بود مطلق، مقيد و دليل ديگر،هرگاه يك دليل
أن تصيبوا قوماً  «كه ازرا  آن مدلولي بايست مييعني  ؛ره گرفتجا هم دقيقاً از همين روش بايد به اين گوئيم در مي

                                                 
  . دوممناقشة: مشار اليه. 1

شود و در معناي عادل و ثقه اين  خبر ثقه را هم شامل مي،گرنه اين سخناند ومقابل فاسق است ذكر فرمودهعادل را از اين جهت كه  ،مصنف. ٢
گناه دارد و يك مرتبه بالاتر است؛  اجتناب از ، كسي است كه ملكة اما عادل؛ راستگوئي داردست كه ملكة، كسي امسئله روشن است كه ثقه

 بلكه از ساير ، نه فقط صادق است، اما وقتي كه عادل شد، اما آلوده به برخي از گناهان غير از كذب باشد، ممكن است شخصي ثقه باشدبنابراين
 .گناهان نيز پرهيز دارد

 .»ليس «اسمِ. 3
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أن تصيبوا  «چون آنچه كه از ؛ حمل كنيم،دست آورديم ه آن مفهومي كه از جملة شرطيه ببر ،داشت كرديمبر »بجهالةٍ
 مفهوم يول . فاقد حجيت است،علمي غيرهرگونه خبر گويد  مي است و عام  و مطلق،آيددست مي هب »قوماً بجهالةٍ

 از همين رو بايد ؛باشد ميخاص  و، مقيد به عادل  حجت است،گويد خبر عادلكه مي » فاسقٌ بنبأٍ فتبينواإن جائكم«
  .  تقييد و تخصيص بزنيم، را به مفهوم جملة شرطيه»أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ« مدلول

   . خبر عادل باشد،علمي غيرين خبر كه ا   مگر اين؛ فاقد حجيت است،علمي غيرشود كه هر خبر نتيجه اين مي
  تطبيق
   يقتضي حجية خبر العادل، 2 التعليل؛ لأنّه1 بأنّ المفهوم أخص من عموم و اخرى

 چون مفهوم ؛ است اخص از عموم تعليل،كه مفهوم جملة شرطيه در آية نبأ  به اين)جواب داده مي شود( بار ديگر
  است،  ت خبر عادلمقتضي حجي )إن جائكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا(

  ،  خبر العادل3، و يشمل بإطلاقه عدم حجية كلّ ما هو غير علمي بينما التعليل يدلّ على

يعني (كند ميعلمي است  غيرنبودن هر آنچه كه  حجتدلالت بر  )أن تصيبوا قوماً بجهالةٍيعني (در حالي كه تعليل 
 اطلاقي كه تعليل به واسطة و ).فاسق فاقد حجيت است مطلقاً چه عادل و چه ،علمي غيرمفادش اين است كه خبر 

  .شودشامل مي) علمي است غيريكي از اقسام اخبار كه (خبر عادل را  ،دارد
  .فليكن المفهوم مقيداً لعموم التعليل

  فاقد،علمي غيريعني بايد بگوييم كه هر خبر ( گرددص عموم تعليل مخص كننده و مقيد ، مفهومبايست  در نتيجه مي
  .) جمع عرفي استاين مبتني بر قاعدةكه اين خبر، خبر عادل باشد كه  مگر آن ؛حجيت است

25:03 sco2:   
  دلال به آيه نبأ  به اشكال دوم بر استجواب سوم

كنند كه جواب  مي سه جواب ذكر ،شهيد صدر از اشكال دومي كه به دلالت آية نبأ بر حجيت خبر واحد وارد شد
 ، اين آية شريفهدرجملة شرطيه  اين است كه مفهوم شودداده ميجواب سومي كه اما  .دوم بيان گرديد و اول

چون ما از مفهوم . و علت منصوص در اين آيه خارج شودخبر عادل از تحت تعليل  شودميموجب مفادي دارد كه 
،  در حقيقتن نيست و نيازمند تبي،شويم كه خبر عادل، خبري است كه به مانند يك دليل قطعي متوجه مي ،اين آيه

 خبر قطعي و را در رتبة آن  تعبداًو شود مي كه مفيد ظن است  اين جملة شرطيه با مفهوم خود خبر عادلسبب ارتقاء
 خبر عادل هم دربارة ،ن واجب نيست تبي،قطعي و  اخبار متواتردربارةگونه كه   هماندر نتيجه ؛دهد قرار مي متواتر

تعليل در آيه  چون .شود ي از تحت تعليل و علت منصوص در اين آيه خارج م،كلبه اين ش ن واجب نيست وتبي
 آنچه كه از اين فقره ،در حقيقت و گويد به سراغ آنچه كه مفيد علم نيست نرويد مي )أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ(

                                                 
 . چون از ادات عموم در تعليل موجود در آية شريفه استفاده نشده است؛تر بود تعبير اطلاق به جاي عموم شايستهدر اينجا شايد. 1

  .مفهوم: مرجع ضمير. 2
  .تعليل: مرجع ضمير. 3
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 پس ديگر .باشد نمي اعتماد و عمل شايستة ،و آنچه كه دليل قطعي نيستعلمي  غيرآيد اين است كه دست مي هب
 منجر به ،گوييم مفهوم در جملة شرطيه  مي بنابرايند؛گنجنمي »أن تصيبوا قوماً بجهالة«  در موضوعخبر عادل

  تعليل حاكم بر مدلولمفهوم جملة شرطيه،اين يعني  وشود خروج خبر عادل از تحت موضوع علت منصوصه مي
 هر ؛كند خارج مي»أن تصيبوا قوماً بجهالة« از تحت موضوع تعبداً خبر عادل را ،به اين معنا كه دليل حاكم ؛است

پس هم جواب دوم و هم  .ست اين جواب هم مبتني بر قاعدة جمع عرفي ا. است در آنچند كه وجداناً داخل
مطلق   از قاعدة تقديم مقيد بر،در جواب دوم  با اين تفاوت كهباشند؛ مي مبتني بر قواعد جمع عرفي ،جواب سوم

  . از قاعدة تقديم حاكم بر محكوم استفاده گرديد،در جواب سوم  ولي، شداستفاده
FG 

            
            

  
  
  
  
  

            
  

             

    
  

    تطبيق

  ؛ لأنّه بين واضح، 1 التبين بشأنه بأنّ المفهوم مفاده أنّ خبر العادل لا حاجة إلى: و ثالثةً
خبر  ةن دربارنيازي به تبياين است كه  مفاد مفهوم جملة شرطيه شده است كهگونه جواب داده  اين ، سوم مرحلةدر

   چون اين روشن و واضح است ؛ نيستعادل 
    بين و معلوم، 3 أساس أنّه  بالتعامل معه على2و هذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي، و الأمر

ومانند آن (فرض شود  دليل قطعي مثابة به ،ه خبر عادلست كبه اين معنا ،ن نباشدكه خبر عادل واجب التبي و اين
وجداناً مفيد البته تعبداً وگرنه ( معامله گردد كه با خبر عادل بر اين اساس كه خبري بين و معلوم است اين و )باشد

  )علم نيست

                                                 
 .خبر العادل: مرجع ضمير. 1

 .»افتراضه «عطف به. 2

 .خبر العادل: مرجع ضمير. ٣

  هاي شهيد صدر  جواب        
  شكال دوم             به ا

 بلكه متضمن سفاهت نيز ؛جهالت به معناي مجرد عدم علم نيست .1

اي نيست پس از  سفيهانهاز آنجا كه عمل به خبر واحد كار  هست و

  .عموم تعليل خارج است

  .د آن خواهد بود پس مقيِّ؛مفهوم در آيه أخص از عموم تعليل است. 2

ن خبر عادل مفاد مفهوم جملة شرطيه آن است كه نيازي به تبين پيرامو. 3

در نتيجه از  اين يعني خبر عادل به مثابه دليل قطعي بوده و نيست و

 . عموم تعليل خارج است
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ر العادل واضحاً بيناً فإذا كان خب. ؛ لأنّ العموم في التعليل موضوعه عدم العلمو بهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل
  .يشمله التعليللابحكم الشارع فهو علم و 

كه  اين به خاطر ؛شودخارج مي )أن تصيبوا قوماً بجهالةيعني ( از موضوع عموم تعليل ، خبر عادل، و بر همين اساس
علم ت  در حقيقن باشد،واضح و بي ، به حكم شارع،پس اگر خبر عادل.  عدم علم است،عموم در تعليلموضوع 

  . نخواهد شدشامل آن ) عدم العلم است،كه موضوع آن( تعليل پس ؛خواهد بود
Sco3:36:50  
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  چكيده
  : كهاستاين  اشكال دوم به استدلال به آية نبأ بر حجيت خبر واحد.1

  .آية نبأ منصوص العله است در حكم وجوب تبين :نخست
   . است دائر مدار سعه و ضيق علت حكم،توسعه و تضييق حكم :دوم

 چون علت حكم ؛گيرد ميبر  خبر عادل را نيز در ،نوجوب تبي اشكال اين است كه ،توجه به اين دو مطلب باحال 
تواند بر حجيت خبر عادل  نميپس آية نبأ  ، خبر عادل نيز جريان دارد، دربارةكه پيشگيري از رفتار جاهلانه است

   .دلالت نمايد
 : كه اين است اشكالجواب اول به اين. 2

 پس آية ؛دارد بر اي از سفاهت را هم در بلكه جهالت يك مايه، نيستعدم علم ،مقصود از جهالت در آية شريفه
 ،شود بازداشته است و اين معني شامل اخبار ثقات نمي، عمل به خبرحاصل ازعقلائي  غيرشريفه، ما را از رفتار 

  . بر عمل به اخبار ثقات منعقد شده استمبتنياست و سيرة عقلا  يك عمل عقلائي ،عمل به خبر ثقهچون 
  چون مفهوم،مفهوم جملة شرطيه در آية نبأ اخص از عموم تعليل است به اين اشكال اين است كهجواب دوم  .3
» أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ «يعنيدر حالي كه تعليل است،  مقتضي حجيت خبر عادل» إن جائكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا«

تعليل به واسطه اطلاقي كه  ،نتيجه در؛ نمايد ميعلمي مطلقاً چه عادل و چه فاسق  غيرخبر ن نبود حجتدلالت بر 
 مطلق ، حال در اين موارد كه يك دليل.شودشامل مي -  استعلمي غيركه يكي از اقسام اخبار -، خبر عادل را دارد
بايست مفهوم،  ميدر نتيجه  ؛حمل كردبايست مطلق را بر مقيد  مي طبق قاعدة جمع عرفي ، مقيد است،ديگري و

ه اين ك  مگر آن؛علمي فاقد حجيت است غير يعني بايد بگوييم كه هر خبر ،مخصص عموم تعليل گردد كننده و مقيد
  .خبر، خبر عادل باشد

 مفاد مفهوم جملة شرطيه اين است كه نيازي به  كهاستاند اين  هجواب سومي كه  شهيد صدر به اشكال دوم داد. 4
 ،و بر همين اساس  دليل قطعي فرض شود، به مثابةبدين معناست كه خبر عادلاين   ونيستدربارة خبر عادل تبين 

 موضوع عموم در تعليل، ؛ چونشود خارج مي،»أن تصيبوا قوماً بجهالة«يعني ؛ خبر عادل از موضوع عموم تعليل
  پس مشمول تعليلي كه موضوع؛باشد مي علم ندمان ون  واضح و بي، ولي خبر عادل به حكم شارع،عدم علم است

  . نخواهد شد،آن عدم العلم است
   
   


